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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

مانی و مهدی و محمد و دیگر همکلاسی های پایه هشتم و نهم، نسل سوم هیئت هستند که علاوه بر هیئت داری، ایده هایشان را با آقای صراف که معلم راهنمایشان است مطرح 
می کنند؛ برپایی غرفه کودک، پخت و طبخ نذری های متفاوت از سیب زمینی سرخ کرده تا لقمه های فلافل و برگزاری اردوهای آموزشی و تفریحی. مانی و رضا و رامین )برادران 
دوقلو( علاوه بر فعالیت در موکب هیئت، گاهی پایی هم در آشپزخانه آن دارند؛ وردست سرآشپز نجفی برنج خیس می کنند، عدس تمیز می کنند، گوشت خُرد می کنند. 
بعضی هایشان مثل رضا و عماد دیگر آنقدر آشپز حرفه ای شده اند که در نبود نجفی نذری های خوش عطر و رنگی می پزند. جواد علاوه بر جمع آوری نذورات نقدی و غیرنقدی، 

فهرست کمک های ماهانه همکلاسی هایش به صندوق هیئت، از 10هزار تومان تا هرقدر که در توان مالی شان بود را به روز می کند.

چند نسل 
هیئت داری 

تعزیه  درتکیه شوفرها
گاراژ قدیمی اسلامی دردهه اول محرم میزبان عزاداران حسینی است

فارغ التحصیلان عاشقی 
درباره هیئتی که توسط دانش آموزان سال های دور و نزدیک یک مدرسه اداره می شود 

از دیروز نه خودرویی وارد این گاراژ می شود و نه خودرویی از آن بیرون می رود. کار تعمیرکاران 
هم تعطیل است و هیچ کدام تا  شب سوم امام دست به آچار نمی شوند. همه باید گوشه ای از کار 
هیئت را بگیرند و به جای تعمیر خودروهای مدل بالا و مدل پایین مشتریان، بساط پذیرایی از 
مهمانان هیئت را روبه راه کنند، میان سوگواران سینی چای بچرخانند و به فکر تدارک سفره 
نذری باشند. اینجا تکیه ای است که 80سال پیش مرحوم حاج حسین عظیمی و همکارانش برپا کردند و چون شغل شان شوفری بود، نام آن 

را »تکیه شوفرها« گذاشتند. فرزندان و نوه های حاج حسین هم شوفر هستند و چراغ هیئت شوفرها را روشن نگه داشته اند. 

رابعه تیموریزندگی
روزنامه نگار

گاراژی که دیگر گاراژ نیست
پردبدبه و کبکبه به صحنه می آید.و پیچیدن نوای طبل و سنج زیر سقف گاراژ به تاخت و دودلی ها مویی سفید کرده با بلندشدن صدای پیش خوانان آمدن را روایت کنند و مظفر قربان نژاد که در نمایش و واگویه کردن این تعویض لباسند. قرار است امروز حکایت شک و تردید حر برای به میدان چشم به راه شبیه خوانان هستند که در اتاق کوچک پشت سکو مشغول و آقایان در دو طرف سکوی مستطیل شکل وسط محوطه نشسته اند و میان اتاقک های داخل گاراژ و محوطه باز آن فاصله انداخته است. بانوان که تصاویری از واقعه کربلا روی آنها نقش بسته، مانند دیواری پارچه ای تعمیرکاران بند و بساط کارشان را جمع کرده اند و پرچم های سبز و سیاه گاراژ اسلامی را روشــن کرده، در پیاده رو خیابان قزوین پهن می شود. و با خاموش شدن روشــنایی آنها، نور ملایم سبز رنگی که فضای داخل در همسایگی گاراژ اسلامی ردیف شده اند، یکی یکی تعطیل می شوند با نزدیک شدن به ساعت 8شــب گاراژ ها و نمایشگاه های اتومبیلی که 

دقت و تمرکزشان بیشتر از مواقعی که نسبت های مثلثاتی یا 
اعداد اتمی عناصر در جدول مندلیف یا قواعد استدلال های 
منطقی را حل و بررسی می کنند نباشد، کمتر هم نیست. آن 
مواقع اگر درگیر دیفرانسیل و مثلثات بودند، حالا در ایام محرم 
فقط از مدرســه و درس و امتحان و دیپلم و فارغ التحصیلی، 
عشق برایشان به یادگار مانده است؛عشق به امام حسین)ع( و 

همین هیئت کوچک فارغ التحصیلان مدرسه...

چادر سیاه مادر و سماور مادربزرگ

کمی بیشتر از 25ســال از روزی که مرتضی حقگو چادر 
سیاه مادرش را سینه کش دیوار پیاده روی جایی در خیابان 
شهید کلاهدوز کشیده بود، گذشــته است. نوجوان بود و 
هر محرم، شور حسینی در او و تعدادی از دوستانش غوغا 
می کرد. پای چادر سیاه مادر به دیوار، میز کوچکی گذاشتند 
با بساط چای امام حسین)ع(. کاغذی هم نوشتند و بالای 
چادر سیاه چسباندند: »به هیئت عاشقان امام حسین)ع( 
خوش آمدید«. از سادگی اش رهگذران پا سست می کردند 
و لحظه ای می ایستادند؛ هرچند سماور قدیمی مادربزرگ 
به قدر همه رهگذران چای نداشت و مرتضی و دوستانش از 
آن شرمنده می ماندند. سال بعد اما چادر سیاه و میز و سماور 
قدیمی حاشیه پیاده رو به داربست زنی و سماور گازی هیئتی 
و چند پرس قیمه نذری تبدیل شــد و سال های بعدتر نیز 
چراغ هیئت کوچک شان را در حیاط و پارکینگ خانه یکی 

از همسایه های آن حوالی روشن کردند.

درس و مشق های بعد از مدرسه

هیئت بزرگ تر می شد و بانیانش هم قد می کشیدند. حالا 
مرتضی و دوستانش به سن جوانی رسیده بودند و هریک 
در رشته ای تحصیلی در دانشــگاهی درس می خواندند. 

برخی شــان اقتصاد و حســابداری می خواندنــد و برخی 
دیگرشان پزشکی و جامعه شناســی. مرآت، مداح هیئت 
هم ســرش با تحصیل گرم بود. با این همه ســر شــلوغی 
نمی گذاشتند کار هیئت زمین بماند؛ از مرتضی که حواسش 
هم به خرید زنجیرهای اضافه برای عزاداران مهمان بود و هم 
مواد غذایی برای پذیرایی و چای گردانی و کفش جفت کنی، 
تا احمد که 10روز نخست هر محرم کارش دَم کردن چای 
با دارچین بود و سهیل که تجهیزات صوتی و لوازم عزاداری 

را سروسامان می داد.

بوی اسپند و چای دارچینی و قهوه ترک 

اواســط دهــه90 پای نســل دوم بــه هیئت عاشــقان 
امام حســین)ع( باز شــد و آنها پرچم »لبیک یا حسین« 
را دســت گرفتند؛ یکی شــان علی صراف که حقگو معلم 
راهنمایش )مشــاور و مربی پرورشــی( بود در مدرســه 
»حامد«. از ســر اخلاق خوش و رفاقت آقای حقگو بود که 
خیلی از بچه های مدرســه ازجمله صراف، هیئتی شدند. 

صراف در تدارک مراسم شب اســت که می گوید: »آقای 
حقگو بیشتر از اینکه معلم ما باشد رفیقمان بوده و هست؛ 
نصیحت نمی کند و همه ا ش شــعار و شــو نیست. اینش 
دلنشین است... یک روز از من و چند نفر از همکلاسی هایم 
خواســت کمکــش کنیــم و پارچه های ســیاه هیئت را 
نصب کنیم. از آن شب اســت که نمک گیریم.« صراف به 
محمدیاسین و طاها یادآور می شود، »بچه ها وقت دَم کردن 
قهوه است... بروید موکب.« بساط اسپند، چای و قهوه ترک 

دهه نخست در موکب هیئت به پاست.

سحر جعفریان عصر روزگار
روزنامه نگار

یک شمر غمگین

وقتی باقی شــبیه گردان ها به دنبال قربان نژاد وارد صحنه می شــوند، 
هیبت محزون تعزیه خوان نقش شــمر بیش از دیگــران جلب توجه 
می کند. حسین حیدری با آنکه عمری مخالف خوانی کرده و صدها بار 
در لباس شمر روی موافق خوانان شمشیر کشیده، هنوز هم نمی تواند 
غم چشم هایش را از قساوت این جنگاور لشکر یزید پنهان کند. بساط 
چای در آشپزخانه به راه است و حسن آقا خودش دم کردن و ریختن چای 
را بر عهده گرفته تا خیالش آسوده باشــد که هل و دارچین و گل های 
محمدی داخل قوری، خوب عطرشــان را پس داده اند. حســن آقا نوه 
مرحوم حاج حسین است و پس از آنکه حاج حسین به رحمت خدا رفت، 
او و دیگر فرزندان و نوه هایش رتق و فتق امور هیئت را بر عهده گرفتند. 
بسیاری از سوگواران هیئت از ســال ها پیش به اینجا رفت وآمد دارند و 
چند کیلویی برنج، جعبه ای کیک یزدی یا چند کیلو قندوشکر به همراه 
آورده اند تا در سفره نذری هیئت که در شب های ششم 

تا دهم پهن می شود، سهمی داشته باشند.
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لذت پیدا کردن مسیر صحیح مارپیچ کم نیست. اما این لذت وقتی بیشتر خواهدشد که با پیدا کردن مسیر صحیح، یک تصویر را خلق 
کنیم و در تمام مدتی که مارپیچ را حل می کنیم، حدس های متفاوتی درباره تصویری که تشکیل خواهدشد بزنیم!
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افقي :
 1- خوردنی شیرین صبحانه- فراوانی و رونق- 

رهبر حزب نازی
2- پدیده ای نجومی که در هر ماه قمری یک بار 

رخ می دهد- امتحان
3- تهیدست- شهر گردو در استان همدان

4- ادب آموختن- وســیله رفت وروب- کلمه 
استثنا

5- قــدم یکپا- ســرکرده- علامت- ضمیری 
انگلیسی

6- بزرگ ترین زیســت بوم کره زمین- نوعی 
پارچه نفیس

7- بخشندگی- نجس- تندی و خشونت
8- شهر باستانی و قرمز رنگ اردن- آنچه غیر 

از خدا باشد- فیلمی ساخته رسول ملاقلی پور
9- حواری خائن- پرنــده ای باتلاقی- پایتخت 

یونان
10- جنبش سیاسی- موش و گربه کارتونی

11- دندانه سوهان- نوازنده- فریاد بلند- غذای 
رقیق

12- اهلی، مطیع- آستانه- کبوتر دشتی
13- از درجات قدیم ارتش ایران- حاشا کردن

14- فرق و اختلاف- بسکتبالیست سرشناس 
آمریکایی با دو بار قهرمانی در المپیک

15- بسیار کوچک- استارت قدیمی- زیاده گو

عمودي :
1- مورد قبول- درخت تبریزی- گرما

2- از اعمال حج- ســلول- رمان مشهور پائولو 
کوئیلو، نویسنده برزیلی

3- نفــت دریای شــمال- ثروتمنــد معاصر 
موسی)ع(- آرنج

4- متناوب- اسب سیاه- زبان ترکی

5- واحدی برای اندازه گیری زاویه- غیرمترقبه
6- صدای گوسفند- نوعی برنج مرغوب شمال 

کشور- قتل سیاسی
7- احســاس ترحم- دریچه باز و بسته کردن 

سیلندرهای خودرو- تصویر چاپ شده
8- انباری برای نگه داشتن برنج- دریچه کنار 

کاربراتور خودرو- از اسباب توزین
9- از نام های قرآن- تلاشگر- غله برافشان

10- خمیرمایه- تیزهوش- بز کوهی
11- دانشگاهی معتبر در شهر کمبریج آمریکا- 

راه رفتن در تاریکی
12- پیش قراول- شــماره- پادشــاه بزرگ و 

قدرتمند
13- کامل- آگاه و بیدار- تکراری

14- غذای مخصوص تالش و آســتارا- سرمه- 
به جا آوردن

15- رنگ نشده!- ملخ دریایی- ورزش فکری

حـــــل جــد         ول شمـاره  9426

در این مارپیچ یک تصویر پنهان شده است! برای کشف آن باید »یک خط شکسته مارپیچ« بیابید که از ورودی مارپیچ وارد شود و از خروجی آن بیرون رود. این 
خط مارپیچ باید بدون هرگونه »شاخه« و »دوراهی« باشد. در پایان حتما  مسیر صحیح را  پررنگ تر کنید تا تصویر تشکیل شده را ببینید. 

نقش یابِ مارپیچ

خانه های خالــی را بــا رقم های 1تــا6 طوری پـُـر کنید که 
 در هریک از ســطرها، ســتون ها و زنجیره هــا، هیچ رقمی 

تکراری نباشد.

۲۰دقیقه
زمان پیشنهادی

سودوکو  زنجیره
خانه های خالی را با رقم های 1تا9 طوری پرُ کنید که در هریک از سطرها، 
در هریک از ســتون ها و در هریک از محدوده های نامنظم، هیچ رقمی 

تکراری نباشد.

۳۰ دقیقه
زمان پیشنهادی

سودوکو  نامنظم
ارقام 1 تا 9 در سطرها، ستون ها و مربع های پررنگ 3در3، تکراری 
نباشند. ضمنامجموع ارقام هر محدوده نقطه چین، برابر با عددکنج 

آن شود.

۶۰دقیقه
زمان پیشنهادی

سودوکو  مجموع

مرد افکندرجه سختی

ارقام 1 تــا 9 را طوری در خانه هــای خالی بنویســید که در 
 هر ســطر، در هر ســتون و در هر مربع پررنگ 3در3، رقمی 

تکراری نباشد.

۳۰دقیقه
زمان پیشنهادی

سودوکو  کلاسیک

سختدرجه سختیسختدرجه سختی متوسطدرجه سختی

واژه بازی

دقیقاً همین حروف الفبا را طوری در خانه های 
خالی قرار دهید که نام ســه میوه در جدول 

دیده شود.

متوسطدرجه سختی

15دقیقه
زمان پیشنهادی

در هر دوراهی، مسیرهای انحرافی بن بست را  با خطوط کمرنگ 
مشخص کنید.
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